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صفحه ۶
پنج   شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ 
۱۶ شوال ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۵۶۳

خداوند پیامد تعلیم کتاب آسمانی را ربانی شدن انسان ها برمی شمارد 
چرا که کتابی چون قرآن معارفی را در بر دارد که هم هدف را معرفی 
می کند و هم راه را از چاه نشــان می دهد و هم راه و روش رسیدن به 

مطلوب یعنی ربانی شدن را تبیین می نماید.

پرسش و پاسخ

خطر منافق زبان باز
پیامبر گرامی)ص( فرمود: من برای امتم، نه از مؤمن می ترسم و نه از 
مشرک. زیرا مؤمن را خداوند به واسطه ایمانش حفظ می کند، و مشرک 
را خداوند به خاطر شــرکش، از پــای درمی آورد! اما ترس من از منافق 
زبان بازی اســت که مطابق اعتقادات شما سخن می گوید، ولی برخلاف 

آنچه می گوید؛ عمل می کند.)1(
____________

1- میزان الحکم، ج12، ص350

تقویت باور قلبی 
با تکرار عمل و کثرت اقدام

ما به حسب برهان و ادراک عقلی، همه می دانیم که مردگان به انسان 
نمی توانند آزاری دهند، و می دانیم که در تاریکی، مردگان زنده نمی شوند،  
با این وصف در شــب تاریخ از مردگان وحشــت داریم و وهم ما غلبه بر 
عقــل می کند ولی آنها که با تکرار عمل و کثرت اقدام و زیادت مراودت 
در شــب های تار در قبرســتان ها، این مطلب عملی را به قلب رساندند، 
از مردگان وحشــت نکنند، بلکه در قبرســتان ها منزل کنند و با وادی 

خاموشان مأنوس شوند.)1(
____________

1- شرح حدیث جنود عقل و جهل، امام خمینی)ره(، ص52

نشانه های منافق
قال النبی)ص(: للمنافق ثلاث علامات: اذا احدث کذب، و اذا 

وعد اخلف و اذا ائتمن خان«.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: انســان منافق سه علامت دارد: 1- هنگام 
سخن گفتن، دروغ می گوید 2- هنگامی که وعده می دهد، به قول خود 
وفا نمی کند 3- هنگامی که امانتی به او داده می شود، خیانت می کند.)1(

____________
1- تفسیر نورالثقلین، ج2، ص246

نفاق؛ پیچیدگی و خطرات)۱(
پرسش:

ماهیت نفاق چیست و خطرات آن برای جوامع اسلامی چگونه 
است؟

پاسخ:
مفهوم نفاق

اهل لغت می گوینــد: نفق یعنی راه، البته راه های مخفی و پنهانی و 
منافق را از این جهت منافق می گویند که برای حیات خودش دو درب 
قرار داده است: یک در ورودی که از آن به در اسلام وارد می شود و یک 
در خروجی که پنهانی است، از یک در وارد و از در دیگر  خارج می شود! 
کلمه نفق در قرآن در سوره انعام آیه 35 آمده است: »فان استطعت ان 
تبتغی نفقاً فی الارض او سلماً فی السماء فتأتیهم بآیهًْ« اگر می توانی به 
عمق زمین یا به اوج آسمان بروی تا معجزه دیگری برایشان بیاوری، این 
کار را بکــن ولی باز ایمان نمی آورند!« از همین جا تعریف منافق معلوم 

می شود. ما مؤمن و کافر و منافق داریم.
تعریف مؤمن، کافر و منافق

مؤمن کســی است که واقعاً از عمق دل خودش، به حقیقت و اسلام 
ایمــان دارد و اقرار و اعتراف هم دارد. هم در دل مؤمن اســت و هم در 
زبان و در عمل هم مؤمن است. در احساسات مؤمن است، در تظاهرات 
ظاهری هم مؤمن اســت،  در عمل هم مؤمن است،  و در قول نیز مؤمن 
اســت. اما کافر کسی است که مخالف پیامبر)ص( و آموزه های وحیانی 
قرآن است. در باطن و در ظاهر مخالف است. می گوید: من خدا را قبول 
ندارم. پیغمبر)ص( و قرآن را هم قبول ندارد. صریح و شــفاف اســت. 
کافر است و صراحت دارد. یعنی یک رو بیشتر ندارد! ظاهرش همان را 
می گوید: که باطنش می گوید: و بالعکس. و اما منافق کسی است که فکر 
و اندیشه اش یک جور می گوید. اما زبانش جور دیگری، درست بر ضد آن. 
احساسات و عواطفش در یک جهت است، ولی تظاهرات ظاهری اش در 
جهت دیگر. در دل خدا را قبول ندارد، اما در ظاهر متظاهر به خداپرستی 
است. پیغمبر)ص( را قبول ندارد. اما متظاهر به احترام به پیغمبر)ص( 
اســت. قرآن را قبول ندارد، اما متظاهر به احترام به قرآن است. علی)ع( 
را قبول ندارد اما متظاهر به احترام به علی)ع( است، و همین طور همه 
مقدسات دین. در واقع پرده ای بر روی کفر خودش کشیده است. بنابراین 
نفــاق یعنی کفر در زیر پرده منافق یعنی کافری که کفر خودش را در 

پشت پرده مخفی نگهداشته است.
نگرانی پبامبر)ص( بیشتر از منافقین تا مؤمنین و مشرکین

در نهج البلاغه)نامه 27( امام علی)ع( در نامه ای به محمد ابن ابی بکر 
وقتی او را والی مصر کرده بودند نوشته اند. من از پیامبر)ص( این حدیث را 
شنیدم که حضرت نسبت به آینده امت اظهار نگرانی می کرد و می گفت: 
من از منافقان بیشتر نگرانم. یعنی در واقع پیامبر)ص( نسبت به آینده 
امت خودش اظهار نگرانی می کرد، ولی نه از ناحیه کافران و کسانی که 
مســلمان نیستند و می گویند ما اســلام را قبول نداریم، بلکه از ناحیه 
کســانی که اسلام را به ظاهر قبول کرده اند، و در باطن قبول نکرده اند. 
عبادت پیامبر اکرم)ص( چنین اســت: انی لااخاف علی امتی مؤمناً و لا 
مشرکاً، اماالمؤمن فیمنعه الله بایمانه، و اما المشرک فیقمعه الله بشرکه، 
و لکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللســان« من از مؤمنین و 
مشرکین امتم بیم ندارم. اما مؤمن خدا به موجب همان ایمانش او را باز 
می دارد. )یعنی ایمان مؤمن به او اجازه نمی دهد خطری برای اسلام به 
وجود بیاورد. اما مشرک چون متظاهر به شرک خودش هست خدا او را 
به همین موجب می کوبد. اما آنکه من از او بر شــما نگرانم، منافق است 
که زبانش دانا و متظاهر اســت و به خیر و اسلام می چرخد، بلکه همه 
تظاهراتش در ظاهر اســلامی است اما دلش به سوی دیگر است. از این 
عبارت حضرت این نکته به دست می آید که خطر منافق و نفاق چقدر 

بزرگ است و از خطر کفر و شرک بیشتر و افزون تر است.
نفاق خصوصیتی برای انسان ها

نفاق یکی از خصوصیاتی است که مختص انسان است و او را از سایر 
حیوانات متمایز می کند. حیوانات هر چه در درونشــان است همان در 
ظاهر و جسمشان هم نمایان است. تعارض میان درون و باطن با ظاهر 
در حیوانات معنا ندارد. ولی برای انسان این قدرت و توانایی وجود دارد 
که در دلالت تظاهرات ظاهری نسبت به حالات درونی خودش تصرف 
کند. یعنی نسبت به یک کسی منتهای درجه خشم را داشته باشد  ولی 
برای اینکه او را بفریبد، تظاهر به محبت و مهربانی کند و... بنابراین این 
قدرت در انسان هست که می تواند کتمان کند و بپوشاند آنچه را که در 

درون دارد.
ادامه دارد

خداونــد در آیــات قرآن به 
کتاب و نوشته های آن سوگند 
خورده اســت تــا این گونه 
عظمت و ارزش این نعمت را 

به انسان گوشزد کند.

وحــی در قرآن کریــم در موارد 
شده  استعمال  مختلفی  و  متعدد 
این کلمه  لغوی  است که معنای 
این  دربرگیرنــده همه  می تواند 
معنا، همان  آن  و  باشد  کاربردها 
اعلام و آگاه کردن مخفیانه است.

قرآن در آیات 151 سوره بقره 
 و 164 سوره آل عمران و آیه 2 
سوره جمعه بر نقش اساسی 
در بسترســازی رشد  کتاب 
و خودســازی توجه می دهد 
کتاب  فراگیری  به  را  آدمی  و 

قرآن دعوت می کند.

علامه طباطبایی در تعریف وحی 
می فرماید: »وحی شعور و درک 
ویژه ای است در باطن پیامبران 
کــه درک آن جز برای آحادی از 
انسان ها که مشمول عنایات الهی 

قرار گرفته اند، میسور نیست.

نقش و ارزش کتاب و کتابت
 فرشته محیطیاز نـگاه قـرآن 

در نوشــتار حاضر نقش و ارزش کتاب به ویژه 
کتاب های آسمانی در زندگی بشر و ربانی شدن وی 

بررسی شده است.
***

کتاب، حافظ معرفت و دانش بشریت
کتاب در اصل اسم است برای صحیفه و آنچه در آن 
نوشته شده است.)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، 

ص 699 ذیل واژه کتب(
در اصطلاح مجموعه خطی یا چاپی ، یا اجتماع چند 
جزوه نوشــته شده یا چاپ شــده را که به هم پیوست و 
ضمیمه کرده اند و همچنین به اوراق چاپ شــده و گرد 
آمده در یک مجلد که به هم چسبیده و یا ته دوزی شده 
باشد، کتاب گویند.)لغت نامه، دهخدا، ج 12، ص 18162، 

ذیل واژه کتاب(
کتاب از عناصری تشــکیل می شود که از جمله آنها 
چوب و تخته)اعراف، آیات 144 و 145 و نیز مفردات ، ص 
750 و مجمع البیان، ج 3 و 4، ص 733(، چرم و پوســت 
دباغی شده یا گل پخته شده است. ولی مهم ترین عنصری 
که برای کتابت از آن استفاده می شود، کاغذ است)انعام، 
آیــه 91 و طور، آیات 1 تا 3 و مفردات الفاظ قرآن کریم، 

ص 361 ذیل رق(
کاغذ، ورقه نازکی اســت کــه از خمیر مواد مختلف 
نباتی و کاه به رنگ های گوناگون تهیه می کنند.)فرهنگ 
فارســی، ج 3، ص 2840( صنعت کاغذســازی پیش از 
اسلام وجود داشته است و خداوند در آیات 7 و 91 سوره 
انعام از عنوان قراطیس که بر آن می نوشتند سخن گفته 
اســت. در آیات 2 و 3 سوره طور از کاغذ منشوری به نام 
رق سخن به میان آمده است که چیزی شبیه کاغذ بوده 

است.)مفردات، ص 361(
در این آیات ســخن از این است که عالمانی یهودی، 
بسیاری از کاغذهای مکتوب تورات را برای کتمان حقایق 
و معارف نهفته در آن را مخفی می کردند تا مردم از حقایق 
و معارف الهی محروم شوند. بنابراین، نوشتن تورات بر روی 
کاغذ در میان بنی اســرائیل و یهود پیش از ظهور اسلام 
وجود داشــته است و در عصر بعثت کتاب تورات بر روی 

کاغذ نوشته شده بود.
از آنجا که تورات به شکل مکتوب و در الواح بر حضرت 
موسی)ع( فروفرستاده شده است این معنا به دست می آید 
که بعدها این کتاب در روی کاغذ استنساخ شده بود، ولی 

برخی از این معارف به مردم گفته نمی شده است.
به هر حال، کاغذ نقش مهمی در ثبت نوشتارها داشته 
اســت)انعام، آیه 91( و این استفاده دارای سابقه طولانی 
است. البته از آیه 7 سوره انعام بر می آید ، که قرآن بر حضرت 

در محضر امام خمینی)ره(

طرز لباس پوشیدن امام خیلی جلب توجه می کرد. ایشان تا آنجا که 
یادم می  آید یک عبای مشــکی رشتی داشتند که ما هر سال زمستان 
می  دیدیم که عبا همان عباســت و قبا همان قبا. عبای زمستانی همان 

عبای تابستانی است.
البته ایشان خیلی هم خوب از لباس هایشان نگهداری می  کردند که 
در عین حالی که همان لباس بود، ولی تمیز بود. همیشه نعلین های امام 
برق می  زد. با اینکه لباسشان همان لباسی بود که سال های قبل می  دیدیم 

ولی آن طور تمیز بود. 
 *آیت الله امامی کاشانی ، سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی 
ج 6، صص 29 و 30 به نقل از پرتال امام خمینی

یک عبا برای زمستان و تابستان 

حکایت اهل راز

از کمونیسم تا امام خمینی)ره(
در سفر به شهر دوربان در آفریقای جنوبی ، که در تاریخ 20 و 21 مهر 
1383 انجام شــد، راهنما و رانندۀ ما یکی از تجّار مذهبی و پرنشاط این 
شــهر به نام آقای آزاد بود. او قبلاً کمونیست بوده و حدود 23 سال قبل 
مسلمان شده بود. داستان مسلمان شدن وی و گرایش او به اهل بیت)ع( 

شنیدنی است که او در هنگام رانندگی برای ما نقل کرد: 
من در جوانی عضو »کمیتۀ جوانان کمونیست« آفریقای جنوبی بودم. 
پدر و مادرم نیز از مبارزین دورۀ آپارتاید )تبعیض نژادی( بودند که در آن 
زمان دستگیر و زندانی شدند. )در منزل آقای آزاد، عکس پدر و مادرشان 
را که یکی هنگام آزادی از زندان و دیگری هنگام دســتگیری و انتقال به 

زندان گرفته شده بود، مشاهده کردیم(. 
اما شــعارهای جدیدی که امام خمینی در ایران مطرح کردند، مانند 
شعار »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی« یا اظهاراتی از این قبیل که 
»اسلام بهترین دین اســت و بهترین قوانین را برای ادارۀ زندگی بشر به 
جهانیان ارائه داده است« مرا به فکر وامی داشت و آنگاه که مشاهده کردم 
امام خمینی در برابر دو قدرت شرق و غرب به تنهائی ایستاده و مقاومت 
می کند و روز به روز راه برای او بیشتر باز می شود، فهمیدم جایگزینی بهتر 

از کمونیسم پیدا کرده ام. 
در اوایل سال های 1980 میلادی آنچه بیشتر در جهان مطرح بود، از 
یک سو امپریالیسم و از سوی دیگر کمونیسم بود. ولی از زمانی که انقلاب 
اسلامی ایران اوج گرفت، تفکر و اندیشۀ جدیدی در کنار آن دو پیدا شد 

که راه را برای بسیاری از حقیقت جویان روشن ساخت.
البته در آن زمان امکانات مطالعه برای تحقیق در مورد تشیّع و اسلام 
بسیار کم بود و من به ناچار در ابتدا به سوی وهّابی ها گرایش پیدا کردم؛ 
چون در آفریقای جنوبی کســانی که مدّعی اسلام و مسلمانی بودند و در 
این زمینه ها نیز فعالیت داشــتند همین ها بودند. از این  رو در ســال های 
1979 تا 1981 میلادی من با گروهی از وهّابی ها دوست شدم و رفت و 
آمد پیدا کردم؛ امّا وقتی از انقلاب اسلامی و ایران از آنها سؤال می کردم به 

من می گفتند که دنبال ایرانی ها نرو که تو را گمراه می کنند. 
همین نهی آنها نیز مرا بیشتر ترغیب می کرد تا دربارۀ انقلاب اسلامی 
تحقیق کنم. از این رو با دفتر حفاظت منافع ایران در آفریقای جنوبی صحبت 
کردم و تعدادی کتاب و مجلّه را که از ایران ارســال شــده بود، دریافت و 
مطالعه کردم. پس از مدتی تحقیق و مطالعه به حقانیت شیعه پی بردم و 

تشیّع را برگزیدم.
 از آقای آزاد پرسیدم: آیا در عالم رؤیا هم در این باره چیزی دیدی؟ 

پاســخ داد:  آری. شبی در عالم خواب دیدم در سمیناری که وهّابی ها 
تشــکیل داده اند شرکت کرده و در کنار مولانا وَهْبی و جمعی از وهّابی ها 
نشسته ام. ناگهان امام خمینی آمد و مرا صدا زد و فرمود:  پیش من بیا و 
دیگر نزد مولانا وهبی نرو! من نیز برخاستم و نزد امام رفتم و به دنبال آن 

ارتباط خود را با وهّابی ها قطع کردم.
امــام بارها به خواب من آمده اند و نوعی پیوند روحی و معنوی میان 
من و ایشان وجود دارد. در روز سوم ژوئن، وقتی به اتاق غذاخوری منزل 
رفتم تا غذا بخورم، ناگهان عکســی از امام خمینی که در آنجا روی دیوار 
زده بودم از دیوار جدا شد و روی زمین افتاد و من بشدت تعجّب کردم؛ امّا 
متأسفانه پس از چند ساعت از اخبار شنیدم که امام خمینی از دنیا رفته اند.

من خود را خدمتگزار اهل بیت پیامبر)ص( می دانم و به کمک خداوند 
در این راه پافشاری خواهم کرد.

* کتاب: خاطره های آموزنده، نوشته آیت الله محمدی ری شهری 
انتشارات دارالحدیث قم

آنچه پیامبر)ص( تلاوت می کرد ، اقدام می کردند. از جمله 
کاتبان وحی در هنگام نزول، حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( 
بوده اســت. کتاب از مهم ترین ابزارهایی است که خداوند 
به انسان بخشیده است. انسان در طول تاریخ تجربیاتی را 
داشــته است که تراکم آن تمدن کنونی را به وجود آورده 
اســت. هرگز انتقال این حجم عظیم تجربیات و دانش، از 
طریق سینه به سینه و شفاهی شدنی نبود و با مرگ افراد 
به فراموشی سپرده می شد. کتاب ، مهم ترین حافظه تاریخی 

بشــر اســت که همه این حجم عظیم و متراکم دانش و 
تجربیات را حفظ و به نسل های آینده انتقال داده و می دهد.
خداوند در آیات قرآن به کتاب و نوشته های آن سوگند 
خورده اســت تا این گونه عظمت و ارزش این نعمت را به 

انسان گوشزد کند.)قلم، آیه 1 و نیز طور، آیات 1 تا 3(
معارفی فراتر از عقل در کتاب

در ارزش کتــاب همین بس کــه خداوند آموزه های 
هدایتی خویش را برای بشــر به شکل وحی مکتوب نازل 
کرده است. از ســوی دیگر مهم ترین دانش های انسان و 

خصوصیات و ویژگی ها را دارا می باشند یا اینکه بهشت و 
دوزخی با این خصوصیات و ویژگی هاســت و مانند آن ، از 

اموری نیست که عقل بتواند به آن برسد.
همچنین قصه های پیشنیان با همه جزئیات آن، که 
در کتب آســمانی از جمله قرآن در باره نوح)ع( و حضرت 
ابراهیم)ع( و اقوام عاد و ثمود آمده است، از اموری نیست که 
عقل بشری بتواند به آن معرفت های جزئی برسد. از این رو 
خداوند بارها در قرآن به این مطلب اشاره کرده می فرماید: 
این از خبرهای غیب است که آن را به تو وحی می کنیم. 
پیش از این نه تو آن را می دانستی و نه قوم تو. پس شکیبا 
باش که فرجام نیک  از آنِ تقواپیشگان است. )هود، آیه 49(

همچنین در جایی دیگر می فرماید: کَمَا أرَْسَلنَْا فیِکُمْ 
یکُمْ وَیعَُلِّمُکُمُ الکِْتَابَ  نکُمْ یتَْلُو عَلیَْکُمْ آیاَتنَِا وَیزَُکِّ رَسُولاً مِّ
ا لمَْ تکَُونوُاْ تعَْلمَُونَ؛ همان طور که در  وَالحِْکْمَهَ وَیعَُلِّمُکُم مَّ
میان شــما، فرستاده ای از خودتان روانه کردیم، که  آیات 
ما را بر شــما می خواند و شما را پاک می گرداند و به شما 
کتاب و حکمت می آموزد و آنچه را نمی دانستید به شما 
یاد می دهد.)بقره ، آیه 151( بنابراین، کتاب های آسمانی 
به انسان معارفی را ارائه می دهد که هرگز برای عقل بشری 

دست یافتنی نبود و انسان به هیچ طریقی نمی توانست این 
معارف را به دست آورد. تاکید خداوند بر این جمله که »و 
یعلّمکم ما لم تکونوا تعلمون؛ و آنچه را نمی دانستید به شما 
یاد می دهد« از این روســت که انسان دریابد که بسیاری 
از حقایق و معارف است که بیرون از فهم عقل و ابزارهای 
بشری اســت و تنها کتاب و وحی آسمانی است که این 
معارف را در اختیار بشــر قرار داده و می دهد. در این آیه 
خداوند از معارف و حقایقی خبر می دهد که فکر و اندیشه 
انسان، باهمه پیشرفت او در علم و صنعت از دسترسی به 
آنها ناتوان است و تنها از طریق نبوت و دستاوردهای وحی 
می توان بر آنها آگاه شد. اگر کتب آسمانی پیامبران الهی 
نباشــد ، خردهای اولین و آخریــن، از ادراک دریای ژرف 
توحید و معاد و بســیاری دیگر از معارف بی بهره بود.  به 
عنوان نمونه اگر انسان با عقل خویش هزاران سال اندیشه 
کند، از کجا می تواند بفهمد که قیامت، پنجاه ایســتگاه 
)موقف ( دارد و یا اینکه آفرینش حضرت آدم و حوا این گونه 
بوده است و ابلیس این گونه تمرد کرد و شیطنت ورزید و 
به عنوان دشمن نادیدنی و سوگند خورده بشر در کمین 
اوست؟ چرا که عقل ودانش بشری، هر قدر که پیشرفت 
و تکامل یابد؛ حتی عقل پیامبران اولوالعزم یا عقل مهتر 
آنــان، حضرت محمد بن عبدالله - صلی الله علیه و آله - 

که عقل کل اســت، نمی توانست به این معارف و حقایق 
هستی دست یابد. از این رو خدای سبحان خطاب به آن 
حضرت)ص( نیز فرمود: وَأنَزَلَ اللهُ عَلیَْکَ الکِْتَابَ وَالحِْکْمَهَ 
وَ عَلَّمَــکَ مَا لمَْ تکَُنْ تعَْلمَُ وَکَانَ فَضْلُ الّله عَلیَْکَ عَظِیمًا؛ 
خداوند، کتاب و حکمــت بر تو نازل فرمود و آنچه را تو، 
 ای محمد نمی توانستی بفهمی )با صرف نظر از وحی( به 
تو آموخت و تفضّل خداوند بر تو همواره بزرگ بود.)انبیاء، 
آیه 113( پس، اگر عنایت پروردگار نبود، پیامبر اسلام نیز 
توان یادگیری برخی مســائل فرا طبیعی را نداشت. آنچه 
پیامبر)ص( و پیامبــران)ع( دیگر از طریق کتاب و وحی 
آسمانی دانســتند، معارف بی بدیلی است که هیچ راهی 

برای فهم و درک آن برای بشر وجود نداشت.
کتاب، راهی برای ربوبیت انسانی

چنان که دانســته شــد، کتاب مهم ترین ابزار انتقال 
دانش های بشــری است. در برخی از آیات این معنا مورد 
تاکید قرار گرفته است که دانش را با کتابت به بند در آورید. 
چند تن از معصومان)ع( از جمله پیامبر گرامی)ص( و امام 
باقر)ع( و امام صادق)ع( در این باره فرمودند: »قیدوا العلم 
بالکتاب؛ دانش را با نوشتن نگهدارید« )بحارالانوار ج 77 ص 
141 و ج 77 ص 124 و نیز میزان الحکمه ، ح 17324(

بررسی های علمی نشان داده است که یکی از روش های 
یادگیری و به خاطر سپردن مطالب و دانش ها، نوشتن آن 
است. بنابراین، نگارش نه تنها موجب می شود تا دانش و 
تجربیات حفظ شود و نابود نشود، بلکه موجب می شود تا 
حفظ و به خاطر سپرده شود. امام صادق) ع ( درباره نقش 
هِم و  کتــاب و ارزش آن می فرماید: مَنَّ اللهُ عَليَ النّاسِ برَِّ
فاجِرِهِم باِلکِتابِ و الحِسابِ و لوَلا ذلکَِ لتََغالطَُوا؛ خداوند با 

نعمت نوشتن و حساب کردن ، بر مردم ، از نیک و بد ، منّت 
نهاد و اگر این دو کار نبود آنان گرفتار اشــتباه مي شدند.

)الکافي ، ج 5 ، ص 155( همین ارزش و جایگاه نگارش در 
فرهنگ و تمدن اسلامی است که پیامبر)ص( فدیه خون 
جنگجویان و اســیران کافر را آموزش نگارش به کودکان 
مدینه قرار می دهد. در روایت است: کانَ ناسٌ مِنَ الأسري 
یوَمَ بدَرٍ لم یکَُن لهَُم فدِاءٌ فَجَعَلَ رَسولُ اللهِ  فدِاءهَُم أن یعَُلِّمُوا 
أولادَ الأنصارِ الکِتابهَ؛ جمعی از اسیران جنگ بدر چیزی برای 
فدیه دادن نداشتند؛ پیامبر خدا)صلي الله علیه وآله( فدیه 
آنان را این قرار داد که به کودکان انصار نوشتن بیاموزند.

)مسند أحمد ، ج 1 ، ص 247(
خداونــد از مهم ترین وظایف پیامبــران)ع( از جمله 
پیامبر گرامی)ص( را آموزش کتاب و قرآن قرار می دهد و 
می فرماید: پروردگارا، در میان آنان، فرستاده ای از خودشان 
برانگیز، تا آیات تو را بر آنان بخواند، و کتاب و حکمت به آنان 
بیاموزد و پاکیزه شان کند، زیرا که تو خود، شکست ناپذیر 

حکیمی.«)بقره، آیه 129(
در ارزش و اهمیت کتاب همین اندازه بس که کتاب و 
آموختن آن، زمینه ساز طهارت و پاکی نفس انسانی می باشد. 
هر کسی بخواهد گام در معرفت نفس بگذارد باید خود و 
خدا و هستی را بشناسد و این کتاب های آسمانی از جمله 

قرآن است که فرصت شناخت و معرفت هستی و خودش 
را به انسان می دهد و مسیر تعالی و کمال را به او می نمایاند.
قرآن در آیات 151 سوره بقره و 164 سوره آل عمران و 
آیه 2 سوره جمعه بر این نقش اساسی کتاب در بسترسازی 
رشد و خودسازی توجه می دهد و آدمی را به فراگیری کتاب 

قرآن دعوت می کند.
بی گمان قرار گرفتن در مقام خلافت الهی، هدف غایی 
آفرینش انسان است و هر انسانی باید حرکت و تلاش خود 
را بــا توجه به این غایت تنظیم کند. فراگیری کتاب های 
آســمانی از جمله قرآن ، به انسان این امکان را می دهد تا 
هدف آفرینش هســتی و خود را بشناسد و راه رسیدن به 
غایت و هدف را نیز بیاموزد. آموزه های کتاب قرآن، افزون 
بر معارف بلند ، حاوی دستورالعمل هایی برای خدایی شدن 
از طریق عبودیت و فعلیت بخشــی به اسمای سرشته در 
ذات انسانی است. از این  رو خداوند به نقش تعلیم کتاب 
و آموزش و فراگیری آن در ربانی شدن انسان اشاره کرده 
و می فرماید: برای هیچ بشــری سزاوار نیست که خداوند، 
کتاب آسمانی و حکم و نبوّت به او دهد سپس او به مردم 
بگوید: »غیر از خدا، مرا  پرستش کنید!« بلکه )سزاوار مقام 
او، این اســت که بگوید:( مردمی الهی باشید، آن گونه که 
کتــاب خدا را می آموختید و درس می خواندید! )و غیر از 

خدا را پرستش نکنید!( )آل عمران، آیه 79(
به سخن دیگر، خداوند پیامد تعلیم کتاب آسمانی را 
ربانی شدن انسان ها برمی شمارد؛ چرا که کتابی چون قرآن 
معارفی را در بر دارد که هم هدف را معرفی می کند و هم 
راه را از چاه نشــان می دهد و هم راه و روش رســیدن به 

مطلوب یعنی ربانی شدن را تبیین می نماید.
هر چند که خواندن کتاب آســمانی اثری قابل توجه 
در آدمــی به جا می گذارد و زمینه ربانی شــدن را فراهم 
می کند)انعام، آیه 156 و ســبا، آیه 44 و آل عمران، آیه 
79( ولی این به شــرطی است که انسان به آنچه خوانده 
و آموخته عامل باشد؛ چرا که تنها دانستن و حتی یقین 
کــردن کفایت نمی کند؛ زیرا گروهی از مردم با آنکه اهل 
یقین و حتی بصیرت هستند، ولی برخلاف یقین و بصیرت 
عمل می کنند و به سبب ظلم و برترجویی پایبند یقین و 

علم خویش نمی باشند.)نمل ، آیه 14(
همچنین خداوند گزارش می کند که دانشــمندان و 
عالمان یهودی با اینکه آگاه به کتاب بوده و دانش آن را در 
سینه هایشان داشتند ولی چون عامل به کتاب و محتویات 
آن نبودند همانند چهارپایانی کتاب بر دوش بودند و مانند 
الاغ تنها آن را حمل می کردند و هیچ اســتفاده ای از آن 
برای تزکیه نفس و خودســازی و ربانی شدن نمی کردند.
)جمعه، آیه 5( بنابراین، دانستن کتاب و تعلیم و فراگیری 
آن نمی تواند به تنهائی انســان را خدایی کند، بلکه برای 
متاله شدن لازم است که بر اساس محتویات کتاب قرآن 

گام برداشت و عامل به آن بود.
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 دخالت    جنیان و   شیاطین  
در  حوزه    وحی

* آیا ممكن است پیامبر ،وحي را از فرشته ها یا 
جنیان، به صورت مستقل و بدون دخالت خداوند و 

بشر دریافت کند و قرآن، وحی الهی نباشد؟
- واژه »وحی« و مشتقات آن 78 بار در آیات قرآن کریم 
به کار رفته است. با بررسی اجمالی این آیات به خوبی می توان 
دریافت که کاربرد این کلمه در همه موارد یکسان نیست. 
برای دستیابی به چرایی و چگونگی این کاربردهای گوناگون، 
لازم است تا ابتدا معنای لغوی این واژه در کتاب های لغت 
بررسی شود، ســپس با مراجعه به کتاب های علم کلام و 
تفسیر و نیز استعمالات مختلف قرآنی این واژه، به تعاریف 
اصطلاحی آن و کاربردهای مختلف آن در قرآن دست یافت.

معنای لغوی وحی
وحی عبارت است از هر آنچه کسی به دیگری القا کند 
تا بداند.)1( به همین مناسبت به معنای اشاره، اشاره سریع، 
وحی در قرآنالهام، نامه و نوشته نیز به کار می رود.)2(  از جمع بندی کلمات 

وحــی در قــرآن کریم در موارد متعــدد و مختلفی 
اســتعمال شده است که معنای لغوی این کلمه می تواند 
دربرگیرنده همه این کاربردها باشد و آن معنا، همان اعلام 
و آگاه کردن مخفیانه است. این معنای جامع در برخی از 
کاربردهــا به صورت حقیقی وجود دارد و در برخی مجازا 
لحاظ شــده است، مانند موردی که آنچه به او وحی شده 

جماد یا حیوانی باشد که عقل ندارد.)6(
وضع قوانین تکوینی در مخلوقات

نیْا  ــماءَ الدُّ ا السَّ »وَ أوَْحی  في  کُلِّ سَــماءٍ أمَْرَها وَ زَینََّّ
بمَِصابیحَ)7(؛ و در هر آسمانی )نظم( امرش را وحی فرمود و 

آسمان دنیا را به چراغ های رخشنده زیور دادیم.« 
هدایت غریزی

»وَ أوَْحی  رَبکَُّ إلِیَ النَّحْلِ أنَِ اتخَِّذي مِنَ الجِْبالِ بیُُوتاً وَ 
ا یعَْرِشُونَ)8(؛ و خدایت به زنبور عسل وحی  جَرِ وَ مِمَّ مِنَ الشَّ
کرد که از کوه ها و درختان و سقف های رفیع، منزل گیر.«

الهامات قلبی
»وَ أوَْحَیْنا إلِی  أمُِّ مُوسی  أنَْ أرَْضِعیهِ)9(؛ و به مادر موسی 

وحی کردیم که طفلت را شیر ده.« 
اشاره پنهانی

»فَخَرَجَ عَلی  قَوْمِهِ مِنَ المِْحْرابِ فَأوَْحی  إلِیَْهِمْ أنَْ سَبِّحُوا 
ا)10(؛ پس زکریا در حالی که از محراب )عبادت(  بکُْرَه وَ عَشِیًّ
بر قومش بیرون آمد به آنان اشاره کرد که صبح و شام به 

تسبیح و نماز قیام کنید.«
القائات و وسوسه های شیطانی

یاطینَ لیَُوحُونَ إلِی  أوَْلیِائهِِمْ لیُِجادِلوُکُمْ وَ إنِْ  »إنَِّ الشَّ
أطََعْتُمُوهُمْ إنِکَُّمْ لمَُشْرِکُونَ)11(؛ و شیاطین به دوستان و پیروان 

خود وسوسه کنند تا با شما به جدل و منازعه برخیزند و اگر 
شما هم از آنان پیروی کنید، مشرک خواهید شد.«

وحی به پیامبران
افزون بر معانی یاد شده ، قرآن »وحی« را غالبا در معنای 
مصطلح خود به کار برده است:»کَذلکَِ یوُحي  إلِیَْکَ وَ إلِیَ 
الذَّیــنَ مِنْ قَبْلکَِ الَلهّ العَْزیزُ الحَْکیمُ )12(؛ این گونه خدای 
مقتدر دانا به سوی تو و رسولان پیش از تو وحی می کند.« 
همچنین در آیه دیگری، به انواع وحی مصطلح اشاره شده 
است: »و هیچ بشری را یارای آن نباشد که خدا با او سخن 
گوید مگر به وحی یا از پس پرده غیب عالم و یا رسولی )از 
فرشتگان عالم بالا( فرستد تا به امر خدا هر چه او خواهد 
وحی کند، که او خدای بلند مرتبه حکیم است.«)13( به نظر 
می رسد منشا سؤال مطرح شده ، به کار رفتن واژه وحی در 
موارد مختلف و یکسان انگاری معنای آن در همه این موارد 
و امــکان تطبیق آن بر وحی اصطلاحی بوده، که با توجه 
به مطالبی که بیان شد، نادرست بودن آن روشن می شود.
نکته دیگری که باید بدان توجه شود اینکه در مباحث 
کلامی و در بیان انواع عصمت، با تمسک به ادله عقلی و 
نقلی، عصمت در دریافت و ابلاغ وحی اثبات شده است. از 
جمله مستندات قرآنی این موضوع می توان به اطلاق آیه 
شریفه: »وَ مَا ینَطِقُ عَنِ الهْوَی، إنِْ هُوَ إلَِاّ وَحْیٌ یوُحَی)14(؛ 
)پیامبر( هرگز با هوای نفس ســخن نمی گوید، سخن او 
چیزی جز وحی خدا نیست« اشاره کرد. بر اساس صریح 
این آیه، آنچه از ســوی پیامبر اکرم به عنوان قرآن عرضه 
می شود وحیی است که از سوی خداوند دریافت می کند. 
دیگر اینکه خطای پیامبران در دریافت و ابلاغ وحی، 
ســبب ناتمام ماندن رسالت آنها و در نتیجه نقض غرض 

از بعثت انبیاء می شــود. بعلاوه این امر می تواند به اعتبار 
و وثاقــت پیامبران لطمــه زده و در نتیجه اعتماد مردم 
به انبیاء را خدشــه دار کند. بنابراین حکمت الهی اقتضا 
می کند که پیامبران خود را از هرگونه خطا و اشــتباهی 
در دریافت وحی و انتقال آن محفوظ بدارند تا پیامشــان، 
بدون هیچ کم و کاستی به انسان ها انتقال یابد.)15( در باب 
دخالت فرشته وحی در امر ابلاغ وحی و یا بیان مطلبی از 
جانب خود، باید گفت که با توجه به اوصافی که در قرآن 
کریم درباره ملائکه بیان شده، به ویژه آیات: » آنها گفتند: 
خداوند رحمان فرزندی برای خود انتخاب کرده است، او 
منزه است )از این عیب و نقص(؛ آنها ]فرشتگان [ بندگان 
شایســته اویند. هرگز در سخن بر او پیشی نمی گیرند؛ و 

)پیوسته( به فرمان او عمل می کنند.)16(
این فرض که فرشــته بزرگ و مقربی چون جبرئیل، 
پیامی را از جانب خود و نه از ســوی خداوند و آن هم به 

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

مطالبه قیمت روز بهای معامله 
س( جنســی که به قیمت معین و نقدی فروخته شــده و 
تحویل مشتری شده اســت، اگر خریدار بدون توافق قبلی، 
قیمت جنس را دو ماه بعــد پرداخت کند، آیا می توان قیمت 

فعلی را مطالبه کرد؟
ج( فروشــنده نمی توانــد قیمت روز جنــس را مطالبه کند بلکه 
می تواند علاوه  بر قیمت تعیین شده، تنها مقدار کاهش ارزش )تورم( 

آن را از مشتری مطالبه کند.

غسل با بدن نجس 
س( اگر انسان، عضوی از بدن را هم با نیتِ طهارت و هم با نیتِ 

غسل بشوید، آیا غسل او صحیح است؟
ج( اگر عضو، نجس باشد باید پیش از غسل، آن را تطهیر کند سپس 

به نیتِ غسل بشوید.

کفایت نماز جمعه از نماز ظهر 
س( فردی که به خطبه های نماز جمعه نرسیده اما نماز جمعه 

را خوانده است؛ آیا باید نماز ظهر را نیز بخواند؟
ج( در این صورت نیز نماز جمعه از نماز ظهر کفایت می کند؛ هرچند 

احتیاط مستحب است که نماز ظهر را پس از نماز جمعه بخواند.

شک پس از غسل 
س( اگر شــخصی پس از غسل، شک کند که آیا سمت چپ بدن را 

شسته است یا خیر، آیا غسل او صحیح است؟
ج( اگر پس از چند روز شک کند، به شک خود اعتنا نکند ولی اگر در مدت 
کمی پس از غســل که مثلا هنوز بدن و مو مرطوب است، شک کند، باید محل 
شســته شود. البته شخصی که در این باره زیاد شک می کند، به شک خود اعتنا 

نکند و بنا را بر شستن بگذارد.

قرائت نماز معذور 
س( مادر پیرم، سواد ندارد و به زبان محلی صحبت می کند و 
نمی تواند قرائت و اذکار نماز را به طور صحیح تلفظ کند؛ تكلیف 

ایشان برای خواندن نماز چیست؟
ج( اگر با آموزش و تمرین نیز نمی تواند صحیح تلفظ کند، باید نماز 
را به هر صورت که می تواند بخواند و احتیاط مستحب آن است که نماز 

را به جماعت بخواند.

محمد)ص( به شکل کتاب نوشته شده فرو فرستاده نشده 
اســت و نزول قرآن برخلاف کتاب تورات بدون نوشتار و 

کاغذ ملموس بوده است.
از دیگر عناصر مهم در کتاب، قلم و مرکب اســت که 
با آن ســطور کتاب نگاشته می شــود.)قلم، آیه 1( غیر از 
مرکب و جوهر، خط از دیگر عناصر مهم در کتاب است. در 
حقیقت خطوط اجزای تشکیل دهنده اصلی کتاب هستند.

)عنکبوت، آیه 48 و نیز طور، آیات 1 تا 3(
خداوند در آیه 48 ســوره عنکبوت به این نکته توجه 
می دهد که پیامبر قدرت بر نگارش و خطاطی نداشته است 
و قرآن را خود ننگاشته است بلکه کاتبان وحی به کتابت 

معارفی که در اختیار اوست، آموزه های وحیانی است که 
در کتاب های آسمانی وجود دارد. اگر کتب وحیانی نبود، 
بسیاری از پرسش های بشر بی پاسخ می ماند؛ چرا که انسان 
با عقل خویش نمی تواند به جزئیات گذشته یا آینده آگاهی 
یابد. عقل انسانی تنها می تواند به کلیاتی دست یابد که از 
آن جمله داشتن منشا برای هستی و هدفمندی و حکمت 
آن است و اما اینکه انسان چگونه آفریده شده یا موجودات 
دیگری چون فرشــتگان و جنیانی وجــود دارند که این 

عنوان وحی الهی به پیامبر اکرم ابلاغ کند، هرگز نمی تواند 
مورد قبول واقع شود.  با توجه به مطالب ذکر شده و روشن 
شدن معنای وحی در آیه 121 از سوره انعام، عدم امکان 
دخالت جنیان و نیز شیاطین در حوزه وحی نیز به سهولت 

قابل اثبات است.
______________________

1. ابن فارس، مقاییس اللغۀ ، مکتب الاعلام الاسلامی، 1404 ه.ق، ج 6، ص 
93؛ فیومی، المصباح المنیر، قم، دار الهجرۀ، چاپ سوم، 1425ه.ق ، ص 651   
2. راغب اصفهانی، حسین، مفردات ألفاظ القرآن،- بیروت – دمشق، دارالقلم، 
الدار الشامیه، 1412ق، ص 858.   3. ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، وحی 
و نبوت در قرآن، قم، اسراء، 1384ش، چاپ دوم، ص 54  4. طباطبائی، 
محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، )ترجمه فارسی(، ج 2، ص 159.  
5. سعیدی مهر، محمد، آموزش کلام اسلامی، قم، کتاب طه، چاپ ششم، 
1388 ش، ص63.  6. سبحانی، جعفر، الإلهیات علی هدی الکتاب و السنۀ 
و العقل، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ سوم، 1412ق، ج 3، 
ص124   7. فصلت/ 12  8. نحل/ 68  9. قصص/ 7  10. مریم:11  11. 
أنعام/ 121   12. شوری/ 3  13. شوری/ 51  14. نجم/ 4-3.  15. آموزش 

کلام اسلامی، پیشین، ص79  16. ر.ک: انبیاء/ 26-27. 

لغویان در معناشناســی این واژه ، می توان چنین نتیجه 
گرفت که پنهان، سریع و مرموز بودن از ارکان اصلی وحی 

به شمار می رود.)3( 
تعریف اصطلاحی

علامه طباطبایی در تعریف وحی می فرماید: »وحی 
شعور و درک ویژه ای است در باطن پیامبران، که درک 
آن جز برای آحادی از انسان ها که مشمول عنایات الهی 

قرار گرفته اند، میسور نیست.«)4(  
در برخی کتاب های کلامــی نیز وحی را این گونه 
تعریف کرده اند: »وحی، نوعی ادراک خاص است که با 
ادراکات معمول بشــری کاملا تفاوت دارد و از راه هایی 
مانند حس یا تعقل و تفکر حاصل نمی شود. خداوند از 
رهگذر این ادراک ویژه، حقایق و معرف دینی را به پیامبر 
منتقل می سازد و پیامبر نیز در این دریافت دچار خطا 
یا شک و تردید نمی شود.«)5( این تعاریف بسیار به هم 

نزدیک بوده و تفاوت خاصی میان آنها دیده نمی شود.


